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  من  از ايام کودکی ناکهراس ماجرایدو 

  نورالله «نورمن» گبای

  

  ويرايش از پيمان اخلاقی 

 

The English version of this article follows the Persian text on page 7 of the file. 

 

بعد از حدود يک صد سال مطالعه، مصاحبه و مراوده، به اين نتيجه رسيدم که طی هزاران سال گذشته 

خ  و  بزرگترين  امروز،  فتنو  های  نوشته  بشر  دشمن  است طرناکترين  مذهبی  کتابهای  انگيز  پرسم    .ه  می 

کشی،   ستيزی از کجا شروع شده و چرا پايان نمی پذيرد؟ يهودی ستيزی، اسلام هراسی يا مسيحی يهودی

کتابهای    آلودِ  خون  "آدم کشی" ناميد، بذر همۀ اينها در برگ برگِ  آنها را در جمع  که می توان در اصل

چشم دل باز کنيد! صلح و امنيت بدون   ون و سردمداران اديان می گويم:خطاب به سياسيّ مقدس نهفته است.  

صلح بين اديان امکان پذير نيست. در اين راستا، در ضمن اين مقاله نمونه هايی ارائه داده ام که ملاحظه  

    خواهيد کرد.

در سن   ،در کاشان  باررخ داد. يک    مشکل بسيار خطرناک و بزرگی، برای من دو بار  در ايام کودکی

  ، مرا برای کشتن بردند. بارسالگی. در هر دو  15سالگی و ديگری در تهران، در حدود  8يا   7

و   برگشتم  مدرسه  از  روزی  کاشان  «نزد  ابتدا  در  اصطلاح  های از  که  رفتم  پدرم    »نقادان به  خانم 

آوری  هرچه کلاف ابريشم حاضر بود جمع    و کلاف های ابريشم را آماده می کردند.  يهودی کاشان بودند 

خياط را می شناسی؟» گفتم، «بله.» گفت،   کردم و به دفتر پدرم بردم. پدرم نگاهی کردند و گفتند، «اصغرِ 

يک دست کت و شلوار برای تو بدوزد. من بعداً می روم و پولش را می دهم.»  که  بگو    ه اوو ببرو  «آنجا  

. مشغول دوختن بود. گفتم، «اصغر آقا! بابام گفته يک دست رفتم  پيش اصغر خياط  !من دويدم. پرواز کردم

» او از  ! آيد و پولش را می دهد.» گفت، «من بايد تو را ببرم خانه میخودش  کت و شلوار برای من بدوز.  

و من پشت سر او به راه افتاديم. از انتهای بازار خارج شديم. دو يا سه کوچه را پشت سر گذاشتيم تا    پيش

به خانه ای که دو پله از سطح کوچه پايين تر بود رسيديم. وارد خانه شديم. سمت چپ ما زيرزمينی تاريک  
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 ، بود. مرا به داخل آن زيرزمين برد   گذاشتهآن ن  پا درهيچ آدميزادی  گويی  با سقفی کوتاه بود که    ،و خاکی

  در را به روی من بست و رفت. خودش خارج شد، 

به اطراف خود نگاه کردم. زيرزمين پنجره ای بلند و باريک به بيرون داشت که همکف حياط منزل 

احساس   ابداً  کودکی،  از سر  و  نشستم  پنجره  اين  پشت  من  آمد.  داخل می  به  و صدايی  نور  آن  از  و  بود 

. از جايی که نشسته بودم ديدم که مردی بلند قد بر  پنداشتم چون اصغر خياط را خودی می  خطری نکردم

ايستاده است  را    .بام روبرو  به صحبت کرد. من  هم  صدای اصغر  او شروع  با  و  برگشت  که  شنيدم  می 

اما   به طور حتم و    همۀصدايشان را می شنيدم  آنچه که  از    نزديک بهحرفهای آنها را نمی فهميدم.  يقين 

گفتگوی آن دو تشخيص می دهم اين بود که مرد قد بلند گفت، «اصغر! چرا اين موقع به خانه آمده ای؟»  

را  اصغر گفت، «يک بچۀ جهود آورده ام. می خواهم او را بکشم. دارم می روم آشپزخانه کارد قصابی  

بياورم.» مرد قد بلند از لب بام فرياد زد، «مبادا! مبادا! مبادا! خون جهود شگون دارد! ريختن خون او تو  

او را ول کن برود. با يک نفر و   دست بردار!  برو و  را به خاک سياه می نشاند! مبادا چنين کاری بکنی!

  !»  و بگذر فرقی نمی کند. بروچيزی دو نفر 

من پشت در ايستاده بودم.   به سمت زيرزمين برگشت.  او  منصرف کرد واصغر را    آن مرد حرفهای  

اصغر در را باز کرد. من تازه متوجه شدم که در را بسته و قفل کرده بود. تا در را باز کرد، به من اشاره  

کرد و گفت، «برو گم شو!» من دو تا پله را يکی کردم و به کوچه پريدم. خوب به ياد دارم که پس از چند  

به   دوباره شروع  و  کردم  نگاهی  خود  اطراف  و  پشت سر  به  کند  فيلمبرداری  که  کسی  مثل  ايستادم،  قدم 

  دويدن کردم تا به حجرۀ بابا رسيدم. 

و اگر   ؛هرچه فکر می کنم به ياد نمی آورم که آيا دربارۀ اين ماجرا چيزی به پدر و مادرم گفتم يا نه

آنچه که پيش آمده بود، با تمام  همۀ    و  گفتم، عکس العمل آنها چه بود. اما تصور می کنم که به اين قضيه

  ساله بيش نبودم.  8يا    7سنگينی آن، اهميتی نمی دادم چرا که کودکی 

اين ماجرای دلهره آور و دردناک اثباتی آشکار بر اين گفتۀ من است که   پس از گذر سالها،  از ديد من

بزرگترين دشمن بشر، تفکرِ فتنه انگيز و نفرت پرور دينی است که پيروان خود را حتی به جنايت عليه  

ديگر می کش  پيروانِ  و خواهد ن دينی  آمد  زبان خواهد  به  که «درخت  است  آمده  کتابها  اين  از  يکی  در  د. 

بياييد اين يهودی را بگيريد و بکشيد!"» اغراق نمی کنم بلکه   !گفت، "يک نفر در سايۀ من پنهان شده است 

ببينيد، انسانها طبعاً  چنين چيزی  علناً   و    می ميرند، اما اين کتاب و امثال آن که حاوی مطالب گفته است. 

ز  هستند، اينها می مانند. متأسفانه در دنيای امرو  و مسئله ساز  فتنه انگيز  اغلب و    وحشتناکچنين    نکاتی
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بياين اينها را درست کنند. تنها قدرتْ چنان قدرتی وجود ندارد که  فردی من و شما است.   همان قدرتِ   د و 

. در اين ميان، بدبختانه تنها کاری که  نمايد هيچ قدرت ديگری در کار نيست که اينها را فراموش کند و پاک 

بزرگ   دولت  کنند  های  اين  می  بر  اين معضلات مسايلافزودن  تشديد  است.    ،  بيشتر  چه  هر  کشیِ  آدم  و 

اينان به جای ريشه يابی مشکل، يعنی حذف نکات فتنه انگيز کتابهای مذهبی، وسايل آدم کشی را متأسفانه،  

افراطی،   هزار  صدها  شدن  کشته  با  آيا  که  است  اين  من  سؤال  کنند.  می  تر  سنگين  را  ها  بمب  و  زياد 

  بيدار شوند.  همگان که  یتا روزکوچکترين تغييری در جوامع و عقايد افراطيان ديده شده است؟ 

اوند به خاطر دارم که من نجات يافتۀ فرستادۀ خد همواره    در بُعدی شخصی تر،  اما از آن که بگذريم،

  بود و مرا نجات داد.  هستم که آن روز بر لب بام ايستاده

همان يا    "داراش"يی به هنگام  ملاّ .  ياد کنم  نيز  حکايتی طنزآميز   از که  جا دارد  نجات گفتيم.    از فرشتۀ

با شنيدن اين  گفت، «بر دوش هر انسانی يک فرشته نشسته است که او را محافظت می کند.»  دينی  تفسير  

که در جمع    —  يا به قول کاشی ها، آقا زوماد!  !آق زومايا به لهجۀ شيرين مشهدی،      —آقا داماد  حرف،  

بود،   تو که محافظ من  ای عزيز!  !  نجات   فرشتۀ، « ای  برگرداند و گفت  به شانۀ خودش  سر رو  نشسته 

   کجا بودی؟» )عقدنامه(  کتوباهستی، پس موقع امضاء کردن 

  

  اما بار دومی که می خواستند مرا به قتلگاه ببرند… 

سالم بود. در سرای امير واقع در بازار بزرگ تهران، در شرکتی که از اروپا جنس وارد   15حدوداً  

کار می کردم.   امير  ظهرها  می کرد  کنار سرای  در  قالی  پارچه و  ديگران روی عدلهای  با  ناهار،  وقت 

يا    که حدود دوبه نام محمود  ن و پنير با انگور و ماست می خورديم. در جمع ما جوانی بود  ا نشستيم و ن می

من صحبت    سه با  و  آمد  می  من  پيش  آنجا.  تجّار  از  يکی  پسر  و  بود  مسلمان  بود.  بزرگتر  من  از  سال 

بالای تهرانپارس، در  آنجا  برويم.    "سفيدخاک"کرد. روزی گفت، « من و دوستم می خواهيم فردا به   می

تومان قيمت    500جادۀ خراسان، زمين بزرگی است که دارند تکه تکه می فروشند و برای هر قطعه فقط  

گذاشته اند. می خواهيم برويم چند تايش را بخريم.» گفتم، «من هم می خرم.» گفت، «پس بيا با هم برويم.»  

سه ساعت  بعد،  روز  «دشمنِ   برای  شاعر،  قول  به  که  آن  از  غافل  گذاشتيم،  قرار  هم  با  ظهر  از    بعد 

  شمع است، ولی دشمن اوست.» دل نما را نشناسی ز دوست / ريسمان در  دوست 

فردا او با دوستش که اتومبيل داشت سر قرار آمدند و سوار شديم و رفتيم. مدت زيادی رانندگی کرديم  

پارک کرد.    و رفتيم  و همچنان رفتيم کنار جاده  بود.  گذشتيم. غروب شده  تهرانپارس  از  گفت، محمود  تا 
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«آنجا که گفتم پشت اين تپه است.» پياده شديم. آنها پيشاپيش به راه افتادند و من پشت سر آنها. نزديک تپه، 

يکباره چنان که کسی به من هشدار بدهد، وحشت کردم. ديدم که تنگ غروب، ديدن زمين بی معنی است. 

به خانه   ببينند، سوار اتوبوس شدم و  بفهمند برگشتم و بدون آن که  بدون آن که  اينها هدف ديگری دارند. 

  رفتم.  

  فردا محمود گفت، «چرا برگشتی؟» گفتم، «مشکلی داشتم و بايد می رفتم.» شانه ای بالا انداخت.

چند روز بعد، روی عدلهای پارچه نشسته بوديم که همين آدم گفت، «من اگر خون يهودی در اختيارم 

باشد، صد در صد می ريزم.» بلی، همين آدم. واقعاً آن روز خداوند به من رحم کرد. چه شمار فراوانی که  

چند نفر از يهوديان ايران ناپديد شدند و ديگر    نيزاز بين رفتند و ما خبر نداريم. فی الواقع، در دوران من  

  اثری از آنها يافت نشد. خدا می داند چه بر سر آنها آمد. 

به حمدالله افراد شريف   افراد شريف و شرور وجود دارند. در جامعۀ ايران  دوستان، در همۀ جوامع 

دينی   کتابهای  انگيز  فتنه  های  نوشته  همين  اما  دارند،  که  اکثريت  و  است  کرده  تر  چنان  آن  را  چنان  آن 

کما اين که من سالهای دراز در ايران زندگی می کردم و با هزاران نفر  ها را ديوانه تر می کنند.    ديوانه

خوشبختانه، نسل    .بينم و نمی  تماس داشتم، اما هرگز جز محبت و انسانيت از انسانهای اصيل چيزی نديدم

مقيم خارج از ايران، به اتفاق ساير هم وطنان خارج از وطن، با    از جمله ايرانيان يهودی  ،جوان ايرانيان

ديدن آب (آزادی) چنان قابل توجه شدند که همه فهميدند آنها در داخل کشور نمی توانستند شنا کنند؛ و نتيجۀ  

دانش و اقتصاد و بی ارزش شدن ارز ايران بوده است. اميدوارم که با   افولِ بی آب همان    شنا در استخرِ 

به   بتوانيم  نگارنده،  درخواست  به  (زوم)  کامپيوتر  طريق  از  ايرانی»  يهوديان  جهانی  «کنگرۀ  برگزاری 

  شناسايی بهتر و ارتباط ميان دانشمندان، مخترعين و افراد ممتاز علمی، فرهنگی و هنری دست يابيم. 

ايران   قومی  های  اقليت  ساير  و  زرتشتی  يهودی،  جمعيت  رشد  مورد  واژۀ    —در  اين  از  چند  هر 

در روزنامه خواندم که طبق آمار، پيش    —حقيقی کسی است که سواد کمتری دارد    "اقليت" متنفّرم؛ اقليتِ 

در دوران قاجار، اين  از آن پس و  ه، تعداد زرتشتيانِ ايران سه ميليون بوده است که اما  از دوران صفويّ 

درست است که برخی به هندوستان رفتند، ولی بقيه يا تغيير دين  شمار به هشت هزار نفر کاهش پيدا کرد.  

ميليونها   اکنون  بايد  يهوديان  شمار  کند.  می  صدق  نيز  يهوديان  مورد  در  پديده  اين  شدند.  کشته  يا  دادند 

نگارنده،  می بررسی  نشد. خوشبختانه، طبق  نفر  هزار  از صد  بيش  ايران هرگز  يهوديان  اما شمار  بود، 

نه فقط از لحاظ تعداد  جمعيت ايرانيان يهودی در سراسر دنيا به بيش از پانصد هزار نفر رسيده است و 

سال اخير خانوادۀ خود    40از جهت معلومات، همچنان رو به رشد است. (برای نمونه، به رشد    بلکه نيز
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% جوانان اين  90نگاه کنيد. متوجه خواهيد شد که اين ارقام درست است.) به جرأت می توان گفت بيش از  

طبق آمار دولت آمريکا، امروز  تر از آن، مايۀ افتخار است که   گستردهجامعه تحصيلات دانشگاهی دارند.  

دنيا،    67  های مهاجر گروه  مهاجران ايرانی، اعمّ از مسلمان، زرتشتی، مسيحی و غيره، در ميان کشور 

  بهترين مهاجران امروز هستند. 

 * * *  

برنامه گفت،   در  پاکستان  رجال  از  يکی  تلويزيونی،  بشر،  ای  حقوق  قانون  من  کتاب  مسلمانم.  «من 

که  است.»    1945مصوّب   روزی  اميد  در به  و  شوند  سپرده  تاريخ  به  احترام  کمال  با  مذهبی  کتابهای 

است،   بشر  افراد  تمام  قبول  مورد  که  آن  منشور  و  بشر  حقوق  قانون  کتابهای    همۀجايگزين  عوض، 

  در سان فرانسيسکو   1945، مصوّبۀ  دينی گردد. من به زودی متن انگليسی منشور حقوق بشرانگيز   فتنه

يک جا گرد آورده و برای آگاهی بيشتر دوستان،   درچند مقاله دربارۀ آن،    و  همراه با برگردان فارسی  ،را

  .  نماييد اميدوارم که آنها را مطالعه کنيد و پخش   کنم. ايميل می

  نقل کنم. پس از مدتها دوباره  از شاعری رنجيده از دين را جا دارد در اينجا شعری زيبا و پرمعنا 

  بهترين دين ها کدام است ای پدر    از پدر پرسيد روزی يک پسر

  دين ها ندارند اعتبار همۀ پيش من     گفت من با دين ندارم هيچ کار

  اختلاف بيشتر آمد پديد     چون که آورديم هر دين جديد 

  جنگهای مذهبی تکرار شد       کينه ها و دشمنی بسيار شد 

  بارها و بارها با نام دين      خون مردم ريخت بر روی زمين 

  سر به حکم عقل می آرم فرود       هود نه مسلمانم نه ترسا نه ي

  هست در همزيستی با ديگران     عقل می گويد که عيش بيکران

  گر بريزی، اجر داری بيکران    دين ولی گويد که خون کافران

  دين چرا گويد که مهدورالدمّ اند؟      ديگر انديشان هم آخر آدمند 

  تا نريزم خون همنوعان خويش     من بدين علت ندارم دين و کيش 

  پيروی کن تا به مينويت برد     تو هم ای فرزند، تنها از خرد  

   دوستی کن، بهترين دين است اين      با تمام مردم روی زمين 
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دوستان، من می دانم دنيا امروز آمادگی آن را ندارد که اين کتابها را به تاريخ بسپرد يا حتی آنها را 

اصلاح کند؛ اما می توان زمينۀ اين امر را فراهم کرد و گامهای مهم آغازين را برداشت. فراموش نکنيم  

  شود.  های پای کوه شروع می  برداشتن کوههای بزرگ از سر راه با برداشتن سنگريزه

  باشد که بيدار باشيم تا بهتر بخوابيم.  چنان که بارها عرض کرده ام،در پايان اين نوشتار، 

  متشکرم. 

  نورالله «نورمن» گبای 

  لس آنجلس ، 2025  و دسامبر  نوامبر

  آدرس وبسايت نورالله «نورمن» گبای در اينترنت: 

www.BabaNouri.com 

ها و کتابهای ايشان به زبانهای فارسی   اين وبسايت حاوی آرشيوی از نسخه های رايگانِ مقالات، يادداشت 

کتاب   از جمله  انگليسی،  کاشانو  يهوديان  گويشِ  ديکشنریِ  تفکر،  برای  به زودی  لحظاتی  و  با  ،  همگام 

    (در دست تهيه) می باشد. زمان

  

 


